
به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران
 علیه عوامل یک نمایش

الگوی گزینشی

اگــر کســی صرفا اخبــار اعــلام جرم 
دادســتانی تهران را پیگیری کنــد، تصویر 
غالــب او از جرائــم رخ داده در پایتخــت  
تقریبا چنین شــکل می گیرد: جرم اصلی و 
پرتکرار، «اخــلال در امنیت روانی جامعه» 
است. بررســی نگارنده از اخبار منتشرشده 
در اعلامیه های رسمی دادستانی از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تا امروز، نشان می دهد این اعلام 
جرم هــا با نســبت های تقریبی زیــر توزیع 

شده اند:
 فعالان مجازی و بلاگرها:

 ۳۲ تا ۳۷ درصد
 مطبوعات، رسانه ها و برنامه های اینترنتی: 

۲۵ تا ۳۰ درصد
 هنرمندان و چهره های شناخته شده: 

۱۲ تا ۱۵ درصد
 احزاب و گروه های سیاسی: ۸ تا ۱۲ درصد

بازداشت شــدگان  و  محکومــان  حامیان   
اعتراضات: ۷ تا ۱۰ درصد

 کلاهبرداری سازمان یافته، رمزارز و تعهدات 
ارزی: ۵ تا ۸ درصد

 رویدادهای عمومی و کافه ها: 
۳ تا ۵ درصد

 افراد عادی و شــهروندان ناشناس فضای 
مجازی: ۳ تا ۵ درصد

 متخلفان زیست محیطی و تصرف اراضی: 
یک تا ۲ درصد

 سایر موارد: کمتر از یک درصد
در حوزه هایی همچون جرائم اقتصادی 
ســازمان یافته، تعهــدات ارزی و جرائــم 
زیســت محیطی، اعــلام جرم ها نه از ســر 
پیگیری مستمر و پیشــگیرانه، بلکه بیشتر 
در مواقعــی بوده کــه ورود مدعی العموم 
اجتناب ناپذیر شده اســت. این موارد بسیار 
محــدود و موردی  هســتند و با احســاس 
عمومــی جامعه از حجم و آثار این جرائم، 
به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، تناسبی 
ندارند. اعلام جرم اخیــر علیه عوامل یک 
تئاتر با مخاطبان اندک، بار دیگر همین الگو 
را بازتولید می کند. در شــرایطی که کشور با 
تبعات جنگ تحمیلی اخیر روبه رو است و 
مردم روزانه با فشــار معیشتی، نااطمینانی 
سیاسی و تنش های اجتماعی دست وپنجه 
نرم می کنند، چنین اقداماتی نه احســاس 
امنیت ایجاد می کند و نه اعتماد می آفریند، 

بلکه خشم و سرخوردگی را دامن می زند.
شــهروندانی که برای تأمین هزینه های 
روزمــره خود با تــورم و بی ثباتی اقتصادی 
درگیــر هســتند، وقتی مشــاهده می کنند 
مدعی العموم منابع خود را صرف تعقیب 
عوامل یــک اجرای محــدود تئاتر می کند، 
به درســتی این پرســش را مطرح می کنند 
کــه آیــا اولویت بندی ها بــا واقعیت های 
جامعه همخوان اســت یا خیــر؟ آنچه از 
فضای عمومی استنباط می شود، این است 
کــه التهاب آفرینــی واقعــی، گاه از همین 
خبررسانی های گزینشی ناشی می شود، نه 
لزوما از آنچه دادســتانی بــه  عنوان تهدید 

امنیت روانی معرفی می کند.
شــرایط پس از جنگ اخیر، حوزه ای به  
مراتب جرم خیزتر از صحنه تئاتر، ســینما و 
فضای مجازی اســت. فشارهای معیشتی، 
اختلال در روابط اقتصادی و شــکاف های 
اجتماعی، بستر مساعدی برای شکل گیری 
بســیاری از آســیب ها فراهــم کرده اند. در 
چنین فضایی، تمرکز مکرر اعلام جرم های 
علنــی بر حوزه های فرهنگی و رســانه ای، 
این شائبه را تقویت می کند که یا تشخیص 
اولویت ها با نیازهای واقعی جامعه فاصله 
دارد  یــا نگاه مدعی العموم بیشــتر متوجه 
حوزه هایی اســت که قابلیت خبرســازی 
دارند تــا حوزه هایی که مردم عادی هر روز 

با پیامدهای آنها مواجه اند.
تأکید بر صیانت از امنیت روانی جامعه، 
فی نفســه محل تردید نیســت و از وظایف 
قانونی مدعی العموم به شمار می رود. اما 
وقتی الگوی اعلام جرم در چند ســال اخیر 
تا این حد بر تئاتر، رســانه و فضای مجازی 
متمرکــز می شــود و ورود بــه حوزه های 
اقتصادی و زیســت محیطی فقط در موارد 
ناگزیر و بســیار محــدود رخ می دهد، خود 
این الگــوی گزینشــی می تواند بــه منبع 
بی اعتمادی عمومی بدل شود. اعلام جرم 
علیه عوامل یک تئاتر در بستر کنونی کشور، 
بیش از آنکــه نماد جدیــت در صیانت از 
نظم عمومی باشد، نشانه ای از فاصله میان 
اولویت های رســمی و دغدغه های واقعی 
شهروندان است. شاید زمان آن  رسیده باشد 
که مدعی العموم، فراتر از رصد صحنه های 
کم مخاطب، توجه جدی تری به حوزه هایی 
مبذول دارد که پس از جنگ اخیر، به راستی 
تهدید جدی تــری برای امنیــت و آرامش 

جامعه محسوب می شوند.
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پرورش میگو یکی از فعالیت های مهم آبزی پروری در شمال کشور است که در استان گلستان، از جمله درشهر گمیشان، رونق قابل  توجهی داشته است.
حدود ۸۰ درصد میگوی عمل آوری شده در گلستان به بازارهای خارجی صادر می شود. روسیه، امارات متحده عربی، عمان و قطر از مهم ترین مقاصد صادراتی میگوی گلستان به شمار می روند

 و بخشی از محصول نیز راهی بازار چین می شود. عکس: محمد نسایی، ایسنا
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فایننشــال تایمز از قول مقامات بروکسل به کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
هشدار داده  ناتوانی در مدیریت بحران انرژی و پیامدهای اقتصادی آن، زمینه 
را برای قدرت گیری جریان های راست گرای افراطی در سراسر قاره سبز فراهم 
می کند. این گزارش تأکید می کند تداوم فشــارهای تورمی و هزینه های بالای 
انــرژی، نارضایتی های عمومی را به شــدت افزایش داده و سیاســت مداران 
حاکم باید با اتخاذ تصمیمات قاطع، راهکارهای عملی برای کاهش بار مالی 
مردم بیابند. این موضوع را چگونه می توان توضیح داد و به عبارت دیگر چه 
نسبتی بین مدیریت بحران انرژی و راست افراطی (مسامحتا همان پوپولیسم 
راست) وجود دارد؟ «شانتال موفه»، فیلسوف سیاسی معاصر، در آرای خود 
به همین قضیه پرداخته است. او معتقد است با این شیوه از سیاست ورزی در 
اروپا (که اســم آن را «خصوصی سازی زندگی» گذاشته) شهروندان به تدریج 
انگیزه و دل و دماغ حضور در عرصه اداره ســازمان های سیاســی را از دست 
می دهند. بنابراین آن ثباتی که سیاست گذاران وعده اش را داده بودند، محقق 
نمی شــود. اینجا می توان مدیریت بحران انرژی را جلوه ای از همین وعده ها 
قلمداد کرد که در سال های اخیر تلاش های زیادی را از سوی سیاست گذاران 
و اقتصاددانان معطوف خود کرده اســت. «موفه» می گوید امکان این همانی 
(همذات پنداری) با مفاهیم ارزشــمند شهروندی از بین رفته، بنابراین خیلی 
از مردم به طور فزاینده به دنبال ســایر فُرم هــا و صورت های همذات پنداری 
جمعــی می روند. این وضعیــت می تواند پیوندهای مدنــی را (که باید یک 
اجتماع سیاســی دموکراتیک را یکپارچه و متحد نگاه دارد) به خطر بیندازد. 
به نظر موفه رشــد بنیادگرایی های مذهبی، اخلاقیاتی و قومیتی را می توان از 
همین منظر توجیه کرد و آن را پیامد مســتقیم نقصان دموکراتیک برشمرد. 
در عین حال او معتقد اســت یکــی دیگر از پیامدهــای نگرا ن کننده  نقصان 
دموکراتیک، این اســت که نقش احزاب پوپولیســتی دست  راستی به شدت 

افزایش می یابد. به نظر «موفه»، رشــد و اهمیــت و نقش این احزاب را باید 
در همان بســتر و زمینه ای دید که ایده «اجماع در مرکز» را پدید آورده است. 
این ایده به پوپولیســت ها اجازه می دهد اجماع غالب را به چالش کشیده و 
خود را به منزله  تنها نیروی ساختارشــکن و ضدحاکمیتی که بیانگر و تجلی 
اراده مردمی اســت، جا بزند. به لطف رتوریک بلاغی هوشمندانه پوپولیستی 
است که این احزاب قادر خواهند شد مطالبات هواداران بخش های پوپولار را 
مفصل بندی کنند. توفیقات اخیر این احزاب در آلمان و فرانسه را باید در همین 
راستا تصور کرد. ادعاهای احزاب پوپولیست این است که نخبگان مدرن عملا 
اقشار مردمی را تحقیر و مذمت کرده و آنها را مرتجع و منحط قلمداد می کنند 
و حــق حاکمیت بر مردم را فقط منحصر به خود می دانند. موفه افســوس 
می خورد که اگر انتخاب های سیاسی واقعی تری در گستره سنت دموکراتیک 
در دســترس قرار می داشــت، آنگاه چنین وضعیتی حادث نمی شد. موفه از 
نوعی «کسری دموکراتیک» صحبت می کند که با توجه به نقش مرکزی ایده 
حاکمیــت پوپولار در تصورات و انگاره های دموکراتیک، می تواند آثار بســیار 
خطرناکی بر نهادهای دموکراتیک بر جای بگذارد. مشــروعیت قابل  ملاحظه  

لیبرال دموکراســی مبتنی بر ایده حاکمیت پوپولار اســت. اهالی جناح های 
پوپولیســت راست به شدت به دنبال ترویج و بسیج توده ها با توسل به همین 
انگاره ها هســتند ولی این به معنای آن نیست که از انگاره های پوپولار دست 
کشــید. موفه در ســال ۲۰۱۸ کتابی با عنوان «در ستایش از پوپولیسم چپ» 
نوشــت. او می خواهد بگوید قدرت گرفتن پوپولیسم راســت و قدرت گرفتن 
راست افراطی باعث شــده بار دیگر سیاست به مثابه رابطه «ما» و «آنها»، یا 
همان دوست و دشــمن اشمیتی به صحنه بیاید. اکنون بروکسل نیز به زبان 
بی زبانی می خواهد همین هشــدار را بدهد. اما این بار تمایز مذکور به بهانه  
قیمت انرژی حادث می شــود. مبارزه  سیاسی چپ آن گونه که «موفه» از آن 
یاد می کند، از نوع پلورالیسم تکثرگرای رادیکال دموکراتیک است و می خواهد 
در برابر تمام اشــکال ســلطه قد علم کند. اینجاســت که «موفه» شرایط را 
برای خیزش پوپولیســم چپ مهیا می بیند. او اســتراتژی پوپولیســم چپ را 
دادن پاســخ های ترقی خواهانه به مطالبات توده های محرومی می داند که 
جذب راست افراطی شــده اند و تأکید دارد هدف راهبرد پوپولیستی چپ نه 
پی ریزی یک رژیم پوپولیســتی، بلکه برســاختن یک سوژه جمعی است. این 
سوژه وظیفه دارد به چارچوب لیبرال یورش ببرد و یک فرماسیون هژمونیک 
جدید تأســیس کند، هرچند به نظر می رسد این پروژه شکست خورده است. 
وقتی دولت های حاکم تحت فشــار قــرار بگیرند، آنــگاه جریان های رقیب 
مثل راســت گراها که طی سال های اخیر قدرت بیشــتری گرفته اند، طبعا به 
خاطر سیاســت های موجود نظیر مهاجــرت، اقتصادهای ضعیف و امثالهم 
قــدرت پیدا کــرده و می توانند از ایــن بحران ها بهره برداری سیاســی کنند. 
انرژی هم به یک عامل سیاســی در رقابت ها تبدیل شده و افزایش قیمت ها 
توانایی دولت های حاکم را زیر ســؤال خواهد برد و این همان نقطه ای است

که بروکسل از آن می ترسد.

اروپا؛ بحران انرژی و پوپولیسم راست

فاطمه محیطی زاده که در رقابت های هفت گانه بازی های آســیایی آیچی  ناگویا ۲۰۲۶ حضور داشت، 
به دلیل کفش نامناســب از مســابقات حذف شد و دیسکالیفه شــد. او از طرف کمیته ملی المپیک قرار 
است مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان دریافت کند. این  ملی پوش جوان ایران پس از پشت سر گذاشتن شش ماده 
از رقابت های هفت گانه و کســب چهار هزارو  ۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار داشــت و حتی انتظار 
دریافت مدال برای او وجود داشت .  اما در ادامه نتیجه او به دلیل موضوع مربوط به کفش مورد استفاده 

در رقابت پرش طول از سوی مسئولان مسابقات باطل و کنار گذاشته شد.

حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره اینکه ممکن است دولت بتواند هزینه درمان سرطان 
را رایگان کند، خبر داد: «در مرحله نخست، مقرر شده است بانوان مبتلا به سرطان پستان و سرطان دهانه 
رحم که در شهرهای تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع زندگی می کنند، مشمول این طرح 
شوند. ثبت نام این افراد از طریق سامانه ای که در مهرماه فعال خواهد شد، انجام می شود و جزئیات مربوط 
به نحوه ثبت نام از سوی وزارت بهداشت به اطلاع مردم خواهد رسید. هزینه درمان این بیماران به تدریج 

کاهش خواهد یافت تا در نهایت به صفر برسد».

۲.۵ میلیارد ۲
تومان سرطان

یادداشت

«دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری»؛ این 
شــعار و موضوع روز جهانی گردشگری در ســال ۲۰۲۶ است؛ موضوعی که 
صنعت گردشــگری جهان را با پرسشی فراتر از ورود یک فناوری تازه روبه رو 
می کند: آیا هوش مصنوعی فقط قرار است خدمات سفر را سریع تر و شخصی تر 
کند یا شــیوه تصمیم گیری، مدیریت مقصد و حتی تعریف تجربه گردشگری 
را به  صورت بنیادین تغییر دهد؟ پاســخ را بایــد در واژه کلیدی «بازطراحی» 
جســت وجو کرد. بازطراحی به معنای فراتر رفتن از دیجیتالی سازی صرف و 
بازاندیشی در این است که گردشگری چگونه برنامه ریزی و مدیریت می شود و 

چگونه می توان از امروز برای آینده آن آموخت و تصمیم گرفت.
از ابزار سفر تا شریک تصمیم سازی

گردشــگری سال هاســت با رزرو آنلاین، نقشــه های دیجیتــال، پرداخت 
الکترونیکی و پلتفرم های ســفر دگرگون شــده اســت؛ اما هوش مصنوعی 
تفاوتی ماهوی با بسیاری از فناوری های پیشین دارد. فناوری های قبلی عمدتا 
اجرای تصمیم های انسان را آسان تر می کردند، اما هوش مصنوعی می تواند 
در شکل گیری و کیفیت تصمیم نیز نقش داشته باشد. امروز گردشگر می تواند 
بر اساس بودجه، زمان و علایق شخصی خود، برنامه سفر دریافت کند، هتل ها 
می توانند تقاضا را پیش بینی و خدمات را شخصی سازی کنند  و مدیران مقصد 
نیز می توانند با تحلیل کلان داده ها، جریان گردشگران و نقاط مستعد ازدحام را 
پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کنند. اینجاست که هوش مصنوعی از 

یک «ابزار خدمت رسان» به «شریک تصمیم سازی» تبدیل می شود.
جهان گردشگری وارد مرحله آزمایش شده است

این تحول دیگر تصویری از آینده ای دور نیســت؛  به بخشــی از نقشه راه 
بازیگران اصلی صنعت ســفر در سراســر جهان تبدیل شــده است. بررسی 
تجربه های موجود نشــان می دهد دولت ها و شرکت های بزرگ گردشگری، 
رویکردهای متفاوتی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در پیش گرفته اند. در 
سطح دولتی، کشورهایی مانند سنگاپور با همکاری Open AI در سال ۲۰۲۵، 
زیرســاخت های خود را برای ورود به عصر هوش مصنوعی تقویت کرده اند. 
هم زمان، اســپانیا از این فناوری برای مدیریت جریان گردشــگران و شناسایی 
نقاط بحرانی مقاصد بهره می گیرد و ژاپن نیز با تکیه بر سابقه خود در حوزه 
رباتیک، نشان داده اســت  تحول دیجیتال بدون پیوند با آموزش و حکمرانی 
پایدار، نمی تواند به تنهایــی دوام بیاورد. در بخش خصوصی نیز پلتفرم های 
بزرگی مانند Booking و Expedia Group، هوش مصنوعی را به بخش های 
اصلی جست وجو و برنامه ریزی سفر وارد کرده اند. با این حال، رفتار بازار پیام 

روشــنی دارد: مسافر ممکن اســت برای ایده پردازی و برنامه ریزی به هوش 
مصنوعی تکیه کند، اما در لحظه حســاس خرید نهایی، همچنان به اعتبار و 
اعتماد برندهای شناخته شــده نیاز دارد. فراتر از برنامه ریزی سفر، هتل هایی 
مانند Iberostar نیز نشــان داده اند هــوش مصنوعی می تواند در حوزه هایی 
مانند کاهش ضایعات غذایی، بــه بهبود بهره وری و پایداری کمک کند. پیام 
مشترک این تجربه ها روشن اســت: ارزش واقعی هوش مصنوعی در تعداد 
ابزارهایی که در اختیار ما قرار می دهد نیســت، بلکه در توانایی آن برای حل 

مسائل واقعی صنعت گردشگری است.
هوشمندی اگر مسئولانه نباشد، کافی نیست

با این حال، هر تحول فناورانه ای الزاما به معنای پیشــرفت نیســت. اگر 
الگوریتم ها عمدتا بر اســاس داده های گذشته تصمیم بگیرند، با تغییر رفتار 
گردشــگران چه خواهند کرد؟ اگر سامانه های هوشمند همواره مقصدهای 
محبوب را پیشــنهاد دهند، آیا به تشــدید ازدحام بیش از حد در این مقاصد 
منجر نمی شــوند؟ و اگر داده های شــخصی مهم ترین ابزار شخصی ســازی 
خدمات باشند، مرز میان ارائه خدمت بهتر و نقض حریم خصوصی کجاست؟ 
از همین جا  مسئله هوش مصنوعی از یک موضوع صرفا فنی فراتر می رود و 

وارد حوزه های حکمرانی، اخلاق و اعتماد می شود.
چالش دولت ها؛ ایجاد اکوسیستم، نه صرفا خرید فناوری

برای سیاســت گذار پرســش اصلی نباید این باشــد که «چــه فناوری ای 
بخریم؟»؛  پرسش بنیادین این است که چه اکوسیستمی ایجاد کنیم تا فناوری 
بتواند به  صورت مســئولانه، ایمــن و فراگیر ارزش آفرینی کند؟ گردشــگری 
هوشمند به داده های باکیفیت نیاز دارد، اما داده های گردشگران دارایی هایی 
حساس هستند. شــفافیت الگوریتم ها، امنیت داده ها و جلوگیری از تبعیض 
الگوریتمی، به چارچوب های حقوقی و قواعد روشــن نیاز دارد. در این میان، 
خطر «شــکاف دیجیتال» نیز تهدیدی جدی است. اگر فناوری به شرط اصلی 
رقابت تبدیل شــود، کســب وکارهای کوچک و مقصدهایی که  منابع مالی و 

زیرساختی کمتری  دارند، ممکن است بیش از پیش از رقابت عقب بمانند.
کسب وکارها؛ فرصت بزرگ، وابستگی بزرگ

برای بخش خصوصی، هوش مصنوعــی از پیش بینی تقاضا تا مدیریت 
ارتباط با مشــتری می تواند تحول آفرین باشد؛ اما روی دیگر این فرصت، خطر 

وابستگی شدید به پلتفرم های بزرگ است. کسب وکاری که صرفا مصرف کننده 
فناوری باشد، ممکن اســت به  تدریج بخشی از داده ها و قدرت تصمیم گیری 
خود را به دیگران واگذار کند. بنابراین، سرمایه گذاری در امنیت داده، آموزش 
نیروی انســانی و توســعه توانمندی های داخلی، باید بخشی از راهبرد بقا و 

رقابت پذیری کسب وکارها باشد.
دانشگاه؛ از تماشاگر تا بازیگر

هوش مصنوعی مرزهای ســنتی دانش گردشــگری را نیز جابه جا کرده 
است. پژوهش های آینده دیگر نمی توانند میان مدیریت گردشگری، اقتصاد، 
علوم داده و اخلاق، مرزهای ســخت و جداگانه ای ترسیم کنند. دانشگاه باید 
هــم کاربردهای فناوری را رصد کند و هم پیامدهــای اقتصادی و اجتماعی 
آن را مــورد تحلیل قرار دهد تا بتواند به حلقه اتصال میان دانش، صنعت و 

سیاست گذاری تبدیل شود.
گردشگری همچنان یک صنعت انسان محور است

در هیاهــوی الگوریتم ها و افزایش بهره وری، نباید یک واقعیت ســاده را 
از یاد برد: گردشــگری پیش از هر چیز، تجربه ای انسانی است. گردشگر فقط 
بلیت، اتاق یا یک خدمت نمی خرد؛ او به دنبال کشف، ارتباط، تعامل و خلق 
خاطره اســت. هوش مصنوعی می تواند بهترین مسیر را پیشنهاد دهد، ولی 
جای گفت وگوی صمیمانه با یک میزبان محلی را نمی گیرد. آینده گردشگری، 
حذف انسان نیست؛  بازتعریف نقش انسان است تا با سپردن کارهای تکراری 
به ماشین، فرصت بیشتری برای خلاقیت، ارتباط و میهمان نوازی فراهم شود.

پرسش بزرگ تر: چه آینده ای می سازیم؟
پرســش اصلی در ســال ۲۰۲۶ دیگر این نیســت که آیا هوش مصنوعی 
گردشــگری را متحول خواهد کرد یا نه؛ این تحول آغاز شــده است. پرسش 
کلیدی این است: چه نوع گردشگری را می خواهیم با هوش مصنوعی شکل 
دهیم؟ اگر پاسخ فقط سرعت بیشتر، هزینه کمتر و سود بالاتر باشد، بخشی از 
فرصت های آینده را از دســت داده ایم؛ اما اگر فناوری بتواند به تصمیم گیری 
دقیق تر، تجربه ای عمیق تر، توزیع عادلانه تر منافع و حفاظت بهتر از مقصدها 
کمک کند، آن گاه هوش مصنوعی می تواند به شریکی واقعی برای بازطراحی 
پایدار گردشــگری تبدیل شود. ماشــین می تواند به ما کمک کند بهتر ببینیم، 
تحلیــل کنیم و تصمیم بگیریم؛ اما اینکه چه آینده ای را شایســته ســاختن 

می دانیم، همچنان یک تصمیم انسانی است.
*کارآفرین گردشگری و نایب رئیس شبکه جهانی متخصصین گردشگری 
فارسی زبان (شگرف)

به بهانه روز جهانی گردشگری ۲۰۲۶
هوش مصنوعی؛ از ابزار خدمات رسان تا شریک تصمیم گیری

نیاز به تغییر شیوه سربازی
روز سرباز امسال در شــرایطی رسید که تجربه دو 
درگیری مســتقیم نظامی در جنگ ۱۲روزه و جنگ 
۴۰ روزه، بــار دیگر اهمیــت نیروی انســانی آموزش دیده، 
متخصــص و آماده به کار را در معادلات دفاعی برجســته 
کرده است؛ تجربه ای که می تواند فرصتی برای بازاندیشی 
در این پرســش باشــد که آیا همه نیازهای نیروی انسانی 
نیروهای مســلح باید از مسیر ســرباز وظیفه تأمین شود یا 
بخشــی از این نیاز مهم و اســتراتژیک را می توان با جذب 
نیروهــای حرفه ای، حقوق بگیر و ماندگار پاســخ داد. ایرنا 
گزارشــی در این زمینه تهیه  و اشاره کرده است که ماهیت 
تهدیدات نیز در سال های گذشته تغییر کرده است؛ پهپادها، 
پدافند، جنگ الکترونیک، سامانه های اطلاعاتی و سایبری و 
تجهیزات پیچیده تســلیحاتی، بیش از گذشته به نیروهای 
آموزش دیــده و متخصص نیاز دارنــد؛ نیروهایی که برای 
کســب مهارت و تجربه، به دوره های آموزشــی و استمرار 
حضور در ساختارهای نظامی نیازمندند. همین تغییرات، در 
کنار مباحث اجتماعی و اقتصادی مرتبط با خدمت وظیفه، 
بحث درباره مدل تأمین نیروی انسانی نیروهای مسلح را به 
یکی از موضوعات مورد توجه مجلس و مسئولان نظامی 
تبدیل کرده است. بحث درباره تغییر مدل سربازی موضوع 

تازه ای نیست.
اهمیت ســربازی حرفه ای زمانی بیشــتر می شود که 
تجربــه جنــگ ۱۲روزه در ســال ۱۴۰۴ و جنــگ ۴۰ روزه با 
آمریکا و اســرائیل را در نظر بگیریم؛  جنگ تحمیلی ای که 
در جریان آن، رژیم صهیونیســتی و آمریکا مستقیم کشور 
را مــورد حمله قــرار دادند. این جنگ نشــان داد مفهوم 
«نیــروی نظامی» دیگــر صرفا به تعــداد نیروهای حاضر 
در میدان محدود نیســت. در یک درگیری مدرن، آموزش 
تخصصی، سرعت تصمیم گیری، شناخت سامانه ها، توان 
کار با تجهیزات پیشــرفته، پدافند، عملیات پهپادی، جنگ 
الکترونیک، ارتباطات، اطلاعات و توان استمرار خدمت در 

شرایط بحران، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
در چنین شــرایطی، این پرســش قابل طرح است که 
آیا ساختار فعلی ســربازی می تواند علاوه بر تأمین نیروی 
انســانی مورد نیاز دوره ضرورت، به بستری برای شناسایی 
و حفظ نیروهای متخصص نیز تبدیل شود؟ به بیان دیگر، 
شاید مسئله آینده ســربازی الزاما «حذف سربازی» نباشد، 
بلکه تفکیک میان نیروی وظیفه و نیروی حرفه ای باشــد. 
جوانی کــه در ۱۸، ۱۹ یــا ۲۰ســالگی وارد دوران خدمت 
سربازی می شود، ممکن است دانشجوی رشته مهندسی، 
متخصص فناوری اطلاعات، پزشــک، تکنسین، کارشناس 
مخابرات یا دارای مهارت های فنی دیگری باشــد. بخشی 
از ایــن ظرفیت در پایان خدمت از نیروهای مســلح خارج 
می شــود، در حالی که ممکن اســت همان فرد در حوزه 
تخصصی خود برای ســاختار دفاعی کشور ارزش افزوده 
بیشــتری ایجاد کند. یکی از موضوعاتی کــه می تواند در 
اصلاح نظام ســربازی مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد مسیر 
داوطلبانــه تبدیــل خدمت به اشــتغال حرفه ای اســت؛ 
یعنــی جوانی که در دوران خدمــت توانایی و علاقه خود 
را نشــان می دهد و نیروهای مسلح نیز به تخصص او نیاز 
دارند، بتواند با ســازوکار قانونی مشــخص، پس از ارزیابی 
و طی کــردن دوره هــای لازم، به نیروی حرفــه ای تبدیل 
شود. این مســیر البته به معنای اســتخدام خودکار همه 
ســربازان نیست، بلکه می تواند یک نظام انتخاب، آموزش 
و اســتخدام مبتنی بر نیاز نیروهای مســلح باشد. افزایش 
حقوق ســربازان، بهبود شــرایط خدمــت، مهارت آموزی، 
استفاده از تخصص سربازان، اتصال میان خدمت و زندگی 
حرفه ای و ایجاد مســیر روشن برای اســتخدام بخشی از 
سربازان می تواند مجموعه ای از سیاست های مکمل باشد. 
در این میان، «حقوق بگیر شــدن ســرباز» به تنهایی مسئله 
را حــل نمی کند؛ آنچه می تواند مــدل جدیدی ایجاد کند، 
ترکیب حقوق مناســب با آموزش، تخصص، مسیر ارتقای 
شغلی، ایجاد سابقه و امنیت شغلی و نظام ارزیابی است.

تجربــه دو جنگ  اخیــر، تغییر فناوری هــای نظامی و 
افزایش اهمیت نیروهای متخصص، این پرســش را بیش 
از گذشــته به یک موضوع قابل بررسی تبدیل کرده است؛ 
موضوعی که پاسخ به آن نیازمند بررسی هم زمان نیازهای 
دفاعــی، ظرفیــت اقتصادی، حقــوق جوانــان و الزامات 
حرفه ای شدن نیروهای مسلح است. در این صورت، شاید 
روز ســرباز بتواند علاوه بر تقدیر از سربازان امروز، فرصتی 
برای طراحی آینده ســربازی نیز باشــد؛ آینده ای که در آن 
کارت پایان خدمت فقط یکی از خروجی های سربازی باشد 
و برای جوانانی که تخصص، انگیزه و شرایط لازم را دارند، 
قرارداد استخدام و ادامه خدمت حرفه ای نیز به  عنوان یک 

مسیر واقعی و شفاف تعریف شود.

روزها

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

حسن تقی زاده انصاری*

مهدی کوهیان


